
 

 

  

  

  
  

  
  

  مقالة علمي ـ پژوهشي
 

  نارسايي بيان سنتي در تحليل تصويرهاي شعر بيدل

 مصطفي ميردار رضايي

  چكيده

ويژه تصويرهاي سبك هندي، كه در ساحت دانش  ي تصويرها، بهپيچيدگي هندسة برخ
اي شود و دانشمندان اين حوزه در سنت تاريخي به آن اشارهبيان سنتي ديده نمي

اي است كه براي تجزيه و تحليل آنها بايد از ابزاري متناسب و درخور  اندازه اند، به نكرده
است، نخست با آماري انجام شده  ـ در مطالعة حاضر، كه با روش كمي. استفاده كرد

بيت از غزليات  ٥٠٠بسامدگيري به بررسي و مقايسة شمار شگردهاي منفرد و آميغي در 
پرداخته شده و در ادامه، سه ) صورت تصادفي از سراسر ديوان او انتخاب شدهكه به(بيدل 

» ي كناية تشبيهياستعارة ايهام«و » استعارة ايهامي كنايه«، »استعارة كنايه«شگرد آميغيِ 
دهد كه در هر دو نشان مينتايج اين جستار . در سازة تصويرهاي بيدل بررسي شده است

سوم تصويرهاي بيدل به بيت از اشعار بيدل، تقريباً، يك صناعت آميغي وجود دارد؛ نيز يك
كردن به عناصر چهارگانة  است و اين يعني با بسندهياري همين شگردها خلق شده  دست
گرفتن ابزارهاي ادبي آميغي، تحليل و  و ناديده) تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز(سنتي  بيان

  .هاي بيدل ناقص و نارسا خواهد بودتفسير سازه

  .بيدل، سبك هندي، بيان، شگردهاي منفرد، شگردهاي آميغي: ها كليدواژه
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The Inadequacy of Traditional Expression in the Analysis of 
Bidel’sPoeticImages 

Mustafa Mirdar Rezaee 

Abstract 
The geometrical complexity of some images, especially Indian-
style images, which are not found in the field of traditional 
expression and which have not been mentioned by scholars in the 
historical tradition, is such that one must use a suitable tool to 
analyze them. In the present study, conducted by quantitative 
statistical analysis, first, frequency was usedto examine and 
compare the number of single and compound techniques in 500 
verses of Bidel’s sonnets (which were randomly selected from all 
over his divan).Then, the three compound techniques of “irony 
metaphor”, “metaphorical amphibology metaphor” and 
“metaphorical amphibology irony simile” were examined in the 
structure of images of Bidel.The results of this study show that in 
both verses of Bidel’s poems, there is almost onecompound 
technique; additionally, onethird of Bidel’s images are created 
with the help of these techniques, and this means that by 
contenting ourselves with the four elements of traditional 
expression (simile, metaphor, irony, and metonymy) and ignoring 
the literary tools of compounding, the analysis and interpretation 
of Bidel’spoems will be incomplete. 

Keywords: Bidel, Indian Style, Expression, Single Techniques, 
Compound techniques. 
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  مقدمه. ١

پتنة هند  آبادعظيم در ق. ه ١٠٥٤سال  به بيدل، در آبادي، متخلصعظيم عبدالقادر ميرزا
او ). ٤٥: ١٣٨٨آرزو، (ق چشم از جهان فروبست . ه ١١٣٣زاده شد و در چهارم صفر سال 

صدايش هرگز در ايران پژواكي «هاي رفيع تاريخ ادبيات ايران است و اگرچه يكي از قله
: ١٣٧١كدكني،  شفيعي(» عيار اسلوب هندينمايندة تمام«، )٥٤١: ١٣٨٣ريپكا، (» نداشت

  .شودمحسوب مي) ١٥
بخشي از اين . هاي اصلي شعر و سبك بيدل تعقيد و دشواري استيكي از مشخصه

واسطة سبك گروهي از شاعران سبك هندي و بخشي ديگر مربوط به سبك دشواري به
طرفدار «شاعران سبك هندي عمدتاً در بحث سبك گروهي، . شخصي خود شاعر است

عميق به مضمون و كشف معاني تازه و مضامين نو و باريك توجه  و معني و مضمون بودند
با نگاهي اجمالي  .)١٢٣: ١٣٧٩فتوحي، (» است هاي ذهني ايشان بودهترين مشغلهاز مهم
اين  ةتوان دريافت كه تقريباً هممي ،اندي كه درباب سبك هندي نوشته شدههاي بابه كت
هاي غريب و پيچيده و تلاش براي سازيخيالات نازك و مضمون(خيال  ةها خصيصكتاب

را خاص سبك هندي دانسته و تلاش بسيار براي يافتن مضامين تازه ) يافتن معناي بيگانه
كه از فحواي  چنان و) ٢٩٢: ١٣٧١ نوراني وصال،(دانند شعراي سبك هندي مي ةرا سير

اشاره  »ايسبك دوره«ساز در عنصر سبك منزلة به اين عنصر به ،آيدشان برمياي كلام
ادبي عصر صفوي و هنديان از يافتن معناهاي دور و  ةجامع«راستي نيز اند؛ چراكه بهكرده

و اصلاً ) ٣٣: ١٣٧٩فتوحي، (» بردندغريب در شعر و توجيهات گوناگون لذت فراوان مي
 ).٣٠: ١٣٨٧شفيعيون، (» گويي استوار استبندي و نازك زيباشناسي اين دوره بر خيال«

در ، )٨٤: ١٣٦٧شمس لنگرودي، (» نه كلام ،دهدوهر شعر را خيال تشكيل ميج«ازآنجاكه 
، بنا ها بوبرخلاف شعراي ديگر اسل ،شاعران سبك هندي كه بررسي اين سبك بايد دانست

: ١٣٦٧حسيني، (ند ا هنهاد »بر مضمون ناياب و خيال تازه و معني بيگانه«و اصل شاعري را 
كه سرشار از  بان خود را با زبان عصر منطبق كنندزاند  كوشيدهو در اين راه ) ١٠٨

تعبيرات اينان از قبيلِ  ةمجموع. است سابقه و غريب و نادرهاي بيتصويرها و انديشه«
 ةتصوري است كه از مقول ةدهند نشان» معني بيگانه«، »معني غريب«، »غريب«، »غرابت«
در عرف » مبتذل«و » ابتذال«طلاح اص ،اند و در تقابل با اين مفاهيمداشته» زداييآشنايي«
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شعري است كه شاعر » مبتذل«منظور ايشان از بيت  .ه استناقدان پيوسته تكرار شد
نازكي اين كوشش براي . )٥٠: ١٣٧١، كدكني شفيعي(مضمون آن را از ديگري گرفته باشد 

معني «اصطلاح  ساختن مضامين بديع و آوردن معاني تازه و ايراد نكات باريك و به، خيال
سرايان و هاي دشواري شعر شاعران سبك هندي، خاصه شاخة هندييكي از سبب» بيگانه

  .از جمله بيدل، است
برخي زبان و شيوة انديشة بيدل را سبب اين دشواري در بحث سبك شخصي هم 

دايرة افكار و . كندسوي تفكري ژرف راهنمايي ميهر بيت بيدل به«: دانند و معتقدند مي
نظر چنان وسيع است كه الفاظ و اصطلاحات رايج، نارسا و ناقص بهبيدل آن هايانديشه

» ها را اظهار كرد؟ زبان براي تفكرات او كافي نيستتوان آن انديشهچگونه مي. رسدمي
  :اند برخي سبب اين تعقيد را در طرز شاعري او دانسته و اذعان كرده. )٨١: ١٣٧٦هادي، (

در توصيف و تمثيل پرهيز از بيان عادي و روشن است، شاعر كه بناي سبك بيدل  ازآنجايي
يابي هاي شگفت خواننده را از دستبا آوردن تشبيهات وهمي و خيالي و ديرياب و استعاره

سازد واسطة تراكم و تزاحم تصاوير شعر متعجب ميكند و بهبه منظور خود دور مي
  .)٢٤٠: ١٣٨١غلامرضايي، (
: دانند، تا حدي كه معتقدندغريب و مسبب اين دشواري مياي هم شگردهاي او را عده

 بيانِ و بديع دفترهاي محتواي به بيدل، شعر شناختيزيبايي هاياصل سنجش براي«

 اين از بيرون را او شعر. كرد اكتفا تواننمي معنوي لفظي و صنايع هايفهرست و شناخته

 آنها از ايكه پاره گردهاييش«؛ )٥٠: ٢٠١٠حبيب، (» شناخت و يافت بايد هامحدوده

 »اندمانده باقي "بدون نام"كم  دست يا هم ناشناخته هنوز دقيق غور و بررسي عدم دليل به
   ).٧٤: ١٣٨٩وفايي و طباطبايي، (

اي كه با وجود حضور شگردهاي پيچيده: بحث اصلي اين پژوهش پيرو جملة اخير است
و در  بلاغي از آنها نامي برده نشدههاي  هاي مختلف شعر پارسي، در كتاب در اسلوب

بسامد بالاي اين عناصر ادبي، . اندهمت پژوهندگان علوم بلاغي يافت شده هاي اخير به سال
هاي شود، در ساخت سازهاز آنها ياد مي» شگردهاي آميغي«كه در اين پژوهش با عنوان 

مطالعة ظهور يك «اي دارد و ازآنجاكه تصويري بيدل و قوام سبك شخص او نقش بايسته
گير قدر مهم نيست كه مطالعة آماري بسامد بالا و چشمشناسي آنعنصر خاص در سبك

آماري نوشته شده  ـ اين مطالعه، كه با روش كمي، محقق در )٤٠: ١٣٧١شفيعي، (» آن
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 ٥٠٠است، نخست با بسامدگيري به بررسي و مقايسة شمار شگردهاي منفرد و آميغي در 
پردازد و در مي) صورت تصادفي از سراسر ديوان او انتخاب شدهكه به(يدل بيت از غزليات ب

و » استعارة ايهامي كنايه«، »استعارة كنايه«ادامه، ضمن معرفي دوبارة سه شگرد آميغي 
  .كند ، آنها را در سازة تصويرهاي بيدل بررسي و تحليل مي»استعارة ايهامي كناية تشبيهي«
  پيشينة پژوهش. ١. ١

طور مستقيم با اين جستار ارتباط دارند؛ يكي با توجه به موضوع و حدود هش بهدو پژو
  :پژوهش، و ديگري در خصوص مباني نظري آن

؛ )١٣٩٦(و سرمدي  جوحقاز »  هاي تركيبي در غزليات بيدلكنايه«مقالة . ١
استعارة «نويسندگان در اين مطالعه به بررسي يكي از شگردهاي آميغي يعني صناعت 

نامة اين مقاله مستخرج از پايان. اند هاي بيدل پرداختهبيت از غزل ٣٠٠در » امي كنايهايه
 »بررسي دو گونه كناية تركيبي در غزليات بيدل«ارشد محسن سرمدي با عنوان  كارشناسي

مطالعة حاضر . لحاظ حدود و شمار پژوهش با مطالعة حاضر تفاوت دارد است كه به) ١٣٩٣(
استعارة ايهامي «و » استعارة ايهامي كنايه«، »استعارة كنايه«آميغي  ضمن بررسي سه شگرد

هاي مصرحه و مكنيه، تشبيه، استعاره(، به مقايسة آنها با شگردهاي منفرد »كناية تشبيهي
  . بيت از ديوان غزليات بيدل پرداخته است ٥٠٠در ) كنايه و ايهام

هاي وين و تكامل تصوير سبكتأثير شگردهاي آميغي بلاغي بر فرآيند تك«نظرية . ٢
هاي جو و ميردار اين نظريه را در اولين نشست كرسيكه حق) ج ١٣٩٧(» شعر فارسي

  . اند ترويجي عرضه و نقد ايدة علمي دانشگاه مازندران ثبت كرده
  :اند صورت غيرمستقيم با اين پژوهش ارتباط دارند در ادامه آمدهها كه بهاما، برخي پژوهش

» استعاره«هنگام بحث درباب شگردهاي  هاشاعر آينهكدكني در  ار شفيعيبنخستين. ١
» اندهم گره خوردهآنجاكه استعاره و ايهام به«، با ذكر اين نكته كه »ايهام«و 

بودن صناعات ادبي اشاره كرده است؛ هرچند ، به وجه آميغي)٧٠: ١٣٧١كدكني،  شفيعي(
مقالة . ٢. كندژوهنده را از تركيب منصرف ميكه بلافاصله مطلبي افزوده است كه توجه پ

جو از سياوش حق» بيان علم چهارگانة بر فنون ديگر فن دو برافزودن پيشنهاد«
معني بيگانه «و مقالة  شناسي غزل سبك هنديسبك: طرز تازه كتاب. ٣). ١٣٨٠ـ١٣٨١(

خود به  ؛ نويسنده در مطالعة)١٣٨٤(پور آلاشتي از حسين حسن» شعر صائب تبريزي در
. در شعر صائب پرداخته است) استعاري ـ هاي ايهاميكنايه(اي از صناعات آميغي بررسي گونه
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صورت موردي  به) ٤٣: ١٣٨٧( خوانساري و سبك هندي زلالي سعيد شفيعيون در كتاب. ٤
در شعرهاي زلالي خوانساري » استعارة مكنية ايهامي يا استعارة تشبيه«به بررسي صناعت 

؛ )١٣٨٩(جو از سياوش حق» سبك هندي و استعارة ايهامي كنايه«مقالة . ٥. ستپرداخته ا
خانواده با  و چند شگرد ادبي هم» استعارة ايهامي كنايه«نويسنده در اين مطالعه، از صناعت 

ابعاد «نامة  پايان. ٦. استآن بحث كرده و ماهيت آنها را در مقايسه با يكديگر تبيين كرده 
نيز به صورت مطالعة ) ١٣٩١(كوشش مصطفي ميردار رضايي  به» صائب كنايه در غزليات

جو از حق» پردازي تركيبي در اشعار وحشي بافقيكنايه«مقالة . ٧. است  موردي انجام شده
مقالة . ٨ .اي بيرون از سبك هندي صورت گرفته استدر حوزه) ١٣٩٢(و اسكندري 

ضمن مطالعة ) ١٣٩٣(و ميردار رضايي  جوحق قلم به» اي كناية آميغي در غزل صائب گونه«
بررسي صناعت استعارة « مقالة. ٩ .موردي به تكميل و توسعة مباحث مقدم كوشيده است

نامة پايان. ١٠ ).مطالعة موردي( )١٣٩٤(و ميردار رضايي  جوحق از» كنايه در غزل صائب
مطالعة ) (١٣٩٥(از محمد ملايي » بررسي كنايات تركيبي در غزليات كليم همداني«

) ١٣٩٥(و ميردار رضايي  جوحقاز » سازكشف و تكامل صناعتي سبك«مقالة . ١١ ).موردي
مقالة . ١٢ .هاي حافظ پرداخته استدر غزل» كناية استعاري ـ ايهامي« به بررسي صناعت 

از ) الف١٣٩٧(» بازيابي عناصر ادبي تصويرساز قرن ششم در تصويرهاي شعري قرن هشتم«
» هاي صائبسازي در غزل هاي بيگانهبررسي يكي از راه«مقالة . ١٣. ردار رضاييجو و ميحق

به تبيين و بررسي يكي از شگردهاي تركيبي يعني ) ب١٣٩٧(جو و ميردار رضايي از حق
وارسي «مقالة . ١٤ .در شعر صائب پرداخته است» كناية استعاري ـ ايهامي ـ تشبيهي«

رسالة دكتري . ١٥). د١٣٩٧(جو و ميردار رضايي ز حقا» الطير منطقهاي تصوير در سازه
فرآيند تكوين و تكامل تصوير از سبك خراساني تا سبك « مصطفي ميردار رضايي با عنوان

شاعر  ٢٠كه به بررسي هندسة تصويرهاي ) ١٣٩٧(» هندي با تكيه بر شگردهاي تركيبي
، در اين مطالعه، زبان پارسي از سبك خراساني تا سبك هندي پرداخته است؛ البته

  .است شگردهاي تصويرآفرين شعر بيدل بررسي نشده
قلم  به» هاي تركيبي در غزليات بيدلكنايه«كه ملاحظه شد، غير از مقالة چنان

جو و سرمدي، كه مستقيماً يكي از شگردهاي آميغي در تصويرهاي بيدل را بررسي حق
كند و هم اي كه بررسي ميلحاظ شمار شگردهاي آميغي و البته هم به(كرده است 
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لحاظ مباني  ، باقي مطالعات فقط به)لحاظ حدود پژوهش با اين مطالعه تفاوت دارد به
  .اند نظري با مقالة حاضر در ارتباط

  تبيين بحث. ٢

اين دانش و خاصه بزرگاني چون سكاكي  اساساً، در سنت بلاغت و بلاغت سنتي، دانشمندان
ساختمان ) ٣٠٩: ١٤٠٧(و تفتازاني ) ٥٣: ١٣٠٢( ، خطيب قزويني)١٤١-١٤٠: ١٣٤٨(
اند كه دوتا از آنها، يعني مجاز و كنايه، ذاتي علم بيان را به چهار موضوع محدود كرده«

منزلة وسيله، و  از ميان دو مورد ديگر، كه تشبيه و استعاره هستند، تشبيه به. هستند
البته، در ). ٤٦: ١٣٨٧كدكني،  شفيعي(استعاره پاره و قسمتي از يك اصل معرفي شده است 

جز به(هاي بلاغي، يك قسم از اين چهار موضوع، يعني مجاز، كه بررسي انواع مجاز بررسي
كه ناچار از ) ٢٢: ١٣٨٣شميسا، (شناسي مربوط است پردازد، به علم معنيمي) استعاره

ه ان قامت قرينة على عدم ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع ل«. شوددايرة بررسي تصويرها حذف مي

ثُم منه ما يبتني علي التشبيه فتعين التعرض له . إرادتة فمجاز و الا فكناية و قدم عليها لان معناه كجزء معناها

  ).٥٣: ١٣٠٢خطيب قزويني، ( »الثلثه التشبيه و المجاز و الكنايه فيفانحصر المقصود من علم البيان 
ياري سه عنصر تشبيه، استعاره و كنايه،  نتي، به دستبا اين توضيحات، عالم علم بيان س

اما، بررسي اجزاي ساختمان برخي تصويرها . پردازدبه بررسي و تحليل هندسة تصويرها مي
وسيلة اين عناصر منفرد و محدود ناقص و نارساست؛ زيرا  به) خاصه تصويرهاي سبك هندي(

تنيده از شگردهاي مختلف درهمهايي يا شبكه پيچيدة اين تصويرها از شبكههندسة 
دسته از اين  يك. تشكيل شده و تحليل و تبيين آن نيز نيازمند عناصر بلاغي ديگري است

هستند كه لزوم پذيرش و افزودنشان بر دانش بيان » شگردهاي آميغي«عناصر متفاوت، 
تغيير و  توان در ساختمان كهن و هزارسالة دانش بيانترتيب، مي اين به. نمايدناگزير مي

  :تحولي نو ايجاد و آن را به دو شاخه تقسيم كرد
كه همان سه عنصر سابق دانش بيان است و شامل فنون بلاغي  :شگردهاي منفرد. ١

  شود؛مي ١»ايهام«و » كنايه«، »)مصرحه و مكنيه(ها استعاره«، »تشبيه«

ة تصويرهاي مغلق شود به واكاوي سازبا امداد آنها به سهولت ميكه : شگردهاي آميغي. ٢
: اند از گيرند، عبارتها، كه دربرابر شگردهاي منفرد قرار مي اين صناعت. و پيچيده پرداخت

 »استعاري ـ هاي ايهاميكنايه« ؛)٤٢٣ـ٤٢٥: ١٣٨١جو، حق(» استعارة ايهامي كنايه«



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 وارزمي                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خ دوفصلنامة

٢٥٤ 

 

ة استعار«؛ )٤٠: ١٣٨٧شفيعيون، ( »استعارة مكنية ايهامي« ؛)٢١٣: الف١٣٨٤پور،  حسن(
» استعارة ايهامي كناية همراه با تشبيه«؛ )٢٥٧: ١٣٩٠جو، حق(» ايهام كنايي«و » كنايه

  ).٣٤: ١٣٩٧ميردار رضايي، (» كناية استعارة تشبيهي«؛ و )٨٤: ١٣٩١ميردار رضايي، (
وجود ه نخست بههريك از اين شگردها خود از تركيب عنصرهاي منفرد و بلاغي گرو

يطة صناعات آميغي، ابزارهاي ادبي گروه نخست، كه هركدام براي در حآيند؛ بنابراين، مي
شوند، با يكديگر تلفيق شناسي و ساخت تصوير محسوب ميخود عنصري مستقل در زيبايي

  . شوندشوند و از پس اين تركيب، ديگر عنصري منفرد و محدود محسوب نمي مي
ا استخراج، تحليل و مقايسة آماري، ب ـ شيوة كمي كه ذكر شد، در اين مطالعه، بهچنان

» استعارة ايهامي كنايه«، »استعارة كنايه«(عناصر ادبي گروه اول و سه عنصر بلاغي دستة دوم 
بيت از ديوان بيدل دهلوي  ٥٠٠طور تصادفي از ، كه به)»استعارة ايهامي كناية تشبيهي«و 

كارگيري شگردهاي هانتخاب شده، تصويري آماري از سير پيچيدگي تصويرهاي بيدل و لزوم ب
  .دست داده شده استآميغي در تحليل و تبيين اجزاي هندسة تصويرهاي اين شاعر به

در ادامه، نخست تحليل آماري و سپس چند نمونه از شگردهاي منفرد و آميغي بررسي 
  . شود، و هندسة تصويرهاي بيدل با توجه به اين صناعات واكاوي خواهد شد مي

  ردهاي تصويرساز شعر بيدل دهلويتحليل آماري شگ. ١. ٢

در . گيري بيدل از شگردهاي منفرد و آميغي استدهندة شمار بهرهجدول ذيل نشان
ترتيب از  قسمت عمودي اين جدول، نام شاعر و در قسمت افقي، شمار شگردهاي ادبي به

سبب بلندي  به. شودجانب شگردهاي آميغي مشاهده مي ساحت صناعات بلاغي منفرد به
جاي نام كامل شگردهاي آميغي، از حروف  ها و پرهيز از تكرار آنها، در نمودارها بهنام

ك؛ و . ا. ا: ك؛ استعارة ايهامي كنايه. ا: استعارة كنايه(است نخست آنها استفاده شده 
  ):ت. ك. ا. ا: استعارة ايهامي كناية تشبيهي

 شمار شگردهاي منفرد و آميغي .١جدول 

Table 1. Number of single and mixed tricks  
  ت.ك.ا.ا  ك.ا.ا  ك.ا  ايهام  مكنيه  مصرّحه  كنايه  تشبيه

٧٠  ٩٥  ٦٥  ٢٥  ٣٧  ٢٧  ١١٦  ٢٢٦  

توان ميزان است، ميكه براساس شمار شگردهاي جدول بالا ترسيم شده  ،١در نمودار 
  :گيري بيدل از شگردهاي بلاغي مزبور را مشاهده كرد بهره
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  شدة شعر بيدلگردهاي بررسيشمار ش .١نمودار 
Figure 1: Number of techniques studied by Biddle's poetry 

 
 شدة شعر بيدلنمودار ستوني شمار شگردهاي بررسي .٢نمودار 

Graph 2. Column diagram of the number of techniques studied in Biddle's poetry  

اين . بهره برده است» تشبيه«مرتبه از صناعت بياني  ٢٢٦لاعات نمودار، بيدل براساس اط
ياري اين  هاي او به دستتصويرسازي) درصد ٣٤(سوم دهد كه تقريباً يك رقم نشان مي

گيري از شگرد درصد آفرينش تصويرهاي اين شاعر نيز با بهره ١٧. شگرد خلق شده است
دو شگرد منفرد، صناعات  پس از اين. شكل گرفته است) مرتبه استعمال ١١٦با (» كنايه«

ترتيب كه صناعت ترين نقش را در ساخت تصويرهاي بيدل دارند؛ بدين آميغي برجسته
درصد تصويرهاي شعر بيدل را به  ١٤) مرتبه استفاده ٩٥با (» استعارة ايهامي كنايه«آميغي 

و » ايهامي كناية تشبيهياستعارة «خود اختصاص داده و شگردهاي آميغي ديگر، يعني 
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درصد ايماژهاي شعر  ٢١هم، كارگيري، روي مرتبه به ٦٥و  ٧٠ترتيب با  ، به»استعارة كنايه«
استعارة «و ) مورد ٣٧با (» استعارة مكنيه«صناعات ادبي . اند دهلوي را تشكيل داده

 ٤با  )مرتبه استعمال ٢٥با (» ايهام«درصد و شگرد  ١٠، در مجموع، )مورد ٢٧(» مصرحه
  .شوندمحسوب مي درصد واپسين شگردهاي تصويرآفرين شعر بيدل

شود، كه در نمودار زير مشاهده مياما در يك شماي كلي از صناعات آميغي، چنان
 ٣٥گيري از اين شگردها، بهره) تقريباً هر دو بيت يك صناعت(مرتبه  ٢٣٠بيدل با 

ا اين عناصر بلاغي و آميغي آفريده از تصويرهاي شعر خود را ب) سومتقريباً يك(درصد 
  :كه رقم درخور توجهي است

  
 شمار مجموع شگردهاي آميغي در كنار ديگر صناعات شعر بيدل. ٣نمودار 

Figure 3. Total number of amygdala tricks along with other industries of Biddle poetry 
  

گيري از شگردهاي آميغي  تحليل هندسة تصويرهاي بيدل بدون بهرهپيداست كه بررسي و 
كه  شود بايد اين ابزارهاي ادبي، منظر است كه تأكيد مي ناقص و نارسا خواهد بود و ازهمين

ها در بدنة تصويرهاي شاعران زبان پارسي حضور داشته، ولي ديده و  از دورترين زمان
غور و مداقه در . ، به دانش بيان افزوده شوند)٩٩: ١٣٩٧ميردار رضايي، (اند بررسي نشده

شناختي كمك هاي سبكشيوه و شمار اين شگردها در هر سبك به پژوهندگان در تحليل
آميغي  ـ هايي از تصويرهاي بيدل، كه با استعانت از عنصرهاي ادبيدر ادامه، نمونه. كند مي

  .شود اند، بررسي و تحليل ميخلق شده
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  ردهاي آميغيتحليل شگ. ٢. ٢

بودن اين شگردها آنان را در پيش از تحليل شگردهاي آميغي، گفتني است كه آميغي
هنگام  موسيقي شعركدكني در  شفيعي. دهدنقطة مقابل عنصرهاي ادبي منفرد قرار مي

قدما در مبحث «: گويدشناختي شعر حافظ ميبررسي عامل موسيقايي در تكامل جمال
كردن روابط صوتي كلمات در دايرة دو كلمه، نه روابط متقابل موسيقي كلام، با محدود

خوبي استفاده اند از قوانين حاكم بر موسيقي زبان به اصوات در طول يك بيت، نتوانسته
اگر اين نظر را به قلمرو دستگاه بلاغت تسري  ).٤٤١: ١٣٨٨كدكني،  شفيعي(» كنند

عني قدما بررسي شگردهاي شعري را دهيم، همين اتفاق در اين ساحت نيز افتاده است؛ ي
هاي تشبيهي يا يك واژه مثل استعاره و دو واژه مثل اضافه(به يك واژه يا نهايتاً دو واژه 

ها در طول بيت توجه بندي واژه اي و هماند و به پيوندهاي شبكهمحدود كرده) استعاري
يرها بايد به پيوندها و كه براي تجزيه و تحليل ابزار بلاغي برخي تصو اند؛ درحالينكرده

بودن اين آميغي .پيچيدة آنها در طول بيت و بافت كلام توجه كرد روابط تركيبي و درهم
صناعات به اين جهت است كه ممكن است وجهي از آنها بياني و وجه ديگر بديعي باشد و 

استعارة «نيز دو شگرد بياني با يكديگر در آن نقش داشته باشند؛ براي مثال، شگرد 
طور كه ذكر اما، همان .گيرداز دو فن بلاغي، يعني بيان و بديع، بهره مي» ايهامي كنايه

اند از  اي كه در اين مطالعه به آنها پرداخته خواهد شد، عبارتشگردهاي آميغيشد، 
  .»استعارة ايهامي كناية تشبيهي«و » استعارة ايهامي كنايه«، »استعارة كنايه«
  استعارة كنايه.  ١. ٢. ٢

» استعارة مكنيه«و » كنايه«از امتزاج دو صناعت مستقل و منفرد » استعارة كنايه«شگرد 
دهيم كه در واقع اي را به چيزي عاريت مياين است كه كنايه«شود و تعريف آن حاصل مي

  :؛ مثلاً در اين بيت بيدل)٢٦٣: ١٣٩٠جو، حق(» عرفاً داراي آن نباشد
  نيست عنانسست نفَسِاميد، حريف 

  

  ما را برسانيد به او پيشتر از ما  

  )٨٤: ١٣٨٦بيدل، (                
اين تحليل . اند دانستهمكنيه  ةرا استعار» بودن نفس عنانسست« ،عموماً ،در بلاغت سنتي

است  شدهتوجه نمي) عنانيسست(به وجه كنايي موجود در بيت  درست است، اما در آن
در اين تصوير، شاعر كناية  بيان ديگر، به. نماياندو اين موضوع تحليل را ناقص مي

اي انتزاعي است كه اساساً واژه» نفس«عاريت داده و در » نفس«را به » بودن عنان سست«
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پس، در . را مشاهده كرد» عنانيسست«توان و ماهيت مادي و عيني ندارد، عرفاً نمي
موجود در آن ) ة مكنيه و كنايهاستعار(دست تصويرها بايد به هردو وجه ادبي  بررسي اين
بندي شگردها در بيت بالا به اين صورت قابل  با اين توضيح، شبكة روابط هم. توجه كرد

 :مشاهده خواهد بود

 
 
 
 
 
  
  
   

. بودن آنهاستدر بسيط و مركب» استعارة كنايه«با » استعارة مكنيه«پس، تفاوت صناعت 
اجزاي مختلفي كه با يكديگر تركيب شوند و عنصري مفرد است؛ يعني از » استعارة مكنيه«

نشده، و در ذات و ماهيت خود منفرد و  صناعت آميغي جديدي را به وجود بياورند تشكيل
خورده باشد؛  اي در ساحت بافت در كار نيست كه به استعارة مكنيه گرهمجزاست و كنايه

  :ة سلام شاعر به محبوبش استاست كه رسانندمثلاً در بيت زير، ناله به انساني ماننده شده 
  سلامي ببر از ما! نالههرجا روي اي 

  

  يادش دل ما برد به جايي دگر از ما  

  )٨٤: ١٣٨٦بيدل، (                   
) كنايه(است و ازآنجاكه با هيچ شگرد ديگري » استعارة مكنيه«در اين بيت، واژة ناله 

، دو صناعت مجزا و متفاوت، »عارة كنايهاست«اما در صناعت نياميخته، شگردي منفرد است، 
آميزند و از آميزش ، با يكديگر درمي»كنايه«و » استعارة مكنيه«يعني شگردهاي شعري 

مثلاً، در بيت زير، كناية . شودحاصل مي» استعارة كنايه«اين صناعات، شگرد آميغي 
  :خوردپيوند مي» خيال«با استعارة مكنيه به واژة » كشان گذشتندامن«

  كشان گذشتدامنتو  خيالدوش از نظر 
  

  قدر دويد ز پي، كز فغان گذشتاشك آن  

  )٢٢٩همان، (                                  
يكي آميغي است و ديگري (فرق دارد؛ هم در ذات » استعارة مكنيه«با » استعارة كنايه«

از . ا با هم اشتباه گرفتدو ر و هم در سياق تفسير و تحليل؛ بنابراين، نبايد اين) منفرد
در تصويرهاي بيدل تقريباً دوبرابر صناعت ) مورد ٦٥(» استعارة كنايه«قضا، شمار شگرد 
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گيري از ازآنكه به بهره است و اين يعني تمايل بيدل، بيش) مورد ٣٧(» استعارة مكنيه«
» كنايه استعارة«باشد، به شگرد پيچيده و آميغي » استعارة مكنيه«صناعت ساده و منفرد 

به واژة » بربستن رخت«است؛ مثل نمونة موجود در مصراع دوم بيت زير كه كناية انساني 
  :نسبت داده شده است» عجز«ذهني 

  ز قارون نام هم كم نيست بر روي زمين باشد
  

  رخت بربندداز طينت ما  عجزمحال است اينكه   

  )٣٠٩همان، (                                        
شدة شعر بيدل در اين مقاله، قاطبة بيت بررسي ٥٠٠در » استعارة كنايه«تحليل شگرد در 

حيواني؛ : و پرزدن بودن عنانسست(مورد  ٣و تنها  هاي موجود انساني هستندكنايه
نَفس، وهم، وفا، (هايي عمدتاً غيرحسي اند كه به مستعارلهغيرانساني) نباتي: دواندن ريشه

جنون، طمع، آرزو، قناعت، عشرت، حسن، حرص، عجز، فرصت، ناله، خجلت، اميد، فغان، 
  .اندنسبت داده شده) ...حيا، حيرت و

  استعارة ايهامي كنايه  . ٢. ٢. ٢

، »كنايه«از اتحاد سه صناعت مستقل و منفرد » استعارة ايهامي كنايه«شگرد بلاغي 
استعارة «مانند ساختار صناعت سازوكار اين شگرد . آيدپديد مي» ايهام«و » استعارة مكنيه«

از آن بيشتر دارد و اين به دوپهلوبودن كناية ) ايهام(است، با اين تفاوت كه يك جزء » كنايه
گردد كه با هريك از وجوه لازمي و ملزومي خود مصداق دارد و لاجرم موجود در آن برمي

  :وجه كنيدبه تحليل اين بيت ت. گيردواسطة اين خاصيت دوبعدي ايهام شكل مي به
  ز بس گرم است در يادت هواي عالم الفت

  

  شرربارم اشكز دل  آيدآلوده ميعرق  

  )٤٨١همان، (                             
را به » آمدن آلودهعرق«برد، شاعر كناية خيالي نيز سود ميدر اين بيت، كه از عنصر نازك

تا اينجا، ساختمان اين شگرد به  .دهدنسبت مي» اشك«به  ة مكنيهاستعاردستياري شگرد 
خاطر دوبعدي بودن كناية موجود در است، اما به ماننده» استعارة كنايه«صناعت آميغي 

در . شودبيت و وجود مصداق عيني براي هر دو وجه لازمي و ملزومي آن، تفاوت ايجاد مي
 يگر بعد استعار؛ اياستعار يدارد و بعد يحقيق ي، بعد»آمدن اشك آلودهعرق« ،مثال بالا
خواهد بود و چون  »اشك« يبرا ياستعار يا كنايه »آمدن آلودهعرق« ،نظر بگيريم آن را در

نمناكي و شباهت تام و تمام (آمدن حقيقي اشك  آلودهعرقاين كنايه فقط ازلحاظ صورت با 
ر كه د درحالي. نيز دركار خواهد بود يايهام ،مشابه افتاده است )هاي عرقاشك به دانه
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 يا كنايه ييعن ؛ندارد ييا ذهن يعين يازا هاست و ماب يمستعار تخييل »كنايه ةاستعار«شگرد 
آن كنايه يا همان  لازماز  يشده كه قطعاً آن پديده هيچ نشان  عاريت داده يا به پديده

زعم بزرگان  كه به» بربستن عجز رخت« دمانن ؛آن ندارد و شبيه آن صورت را هم ندارد صورت
نه  سازد و ييليه ميتخ ةمكني ةاستعار» عجز«به » بربستن رخت«ي غت، اسناد فعل كنايفن بلا

زيرا صورت  ؛)از اين تقسيم نيست يرايج بيان هيچ اثر يهاكه امروزه در كتاب(تحقيقيه 
 يعين يازا هاما اين ماب .در مسنداليه نيست ،تشابه عيناً يا به ،باشد بربستن رختكنايه كه همان 

پديدار  ياتحقيقيه ةمكني ةاستعار ،و در نتيجه شودمشاهده مي »آمدن اشك آلوده عرق«در 
؛ لازم آن ي داردبه ياد داشته باشيم كه كنايه لازم و ملزوم. است  شود كه مستعار آن، كنايه يم

و اگر اين صورت در هيئت مسنداليه وجود داشته باشد، ايهام حاصل  همان صورت آن است
  :از عبارت است» استعارة ايهامي كنايه«وضيحات، شگرد با اين ت. شودمي

آن [...]  اي براي چيزي، اما به اين شكل كه صورت واقعي تقريبيكردن كنايه استعاره
چيز وجود داشته باشد، ولي در عالم واقع،  ت لازمي آن، از اصل در آنئكنايه، يعني هي

در اين صورت ] فقط[ ايد كهحمل حقيقي مفهوم ملزومي و مراد كنايه بر آن درست ني
اگر اين صناعت را تجزيه كنيم به . استعاره به قوت خويش باقي خواهد ماند] است كه[

ايهام  .٤؛ واقعيت .٣؛ كنايه .٢؛ مكنيه ةاستعار .١: يابيم عناصر زير دست مي
: ١٣٩٧؛ ميردار رضايي، ٧٥: ١٣٩٣جو و ميردار رضايي، ؛ حق٢٥٨ـ٢٥٩: ١٣٩٠جو، حق(

٢٦.(  
  :اي ديگر از اين شگرديل توصيفي نمونهتحل

  كند؟افسردگي به سوختگانت چه مي
  

  

  اندبا ناله جستهها همه سپنداينجا   
  )٣٣٨: ١٣٨٦بيدل، (                            

شاعر اين كنايه را از دالان صناعت منفرد . ٢اي است انساني؛ كنايه» جستن باناله«. ١
توان را مي» جستن باناله«صورت واقعي . ٣نسبت داده است؛ » سپند«به » استعارة مكنيه«

. ٤مشاهده كرد؛ ) صدا و جهش حاصل از سوختگي سپند بر روي آتش(» سپند«در هيئت 
صورت واقعي، هيچ ربطي به مفهوم كنايي آن در قلمرو انساني  بهسپند، » جستن باناله«

از . ٥نيست؛ » سپند«تي در راسبه) بودن سخت اندوهناك و متألم(= ملزوم . ندارد
و وجه لازمي مستعارمنه همراه با ادعاي ملزوم، كه اولي  وجه حقيقي مستعارله روشدن روبه

. ٦شود؛ حقيقتي است در سپند و دومي مفهومي است استعاري براي آن، ايهام حاصل مي
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هام لذت روشدن اين دو وجه و درك ايشود، از روبهخواننده وقتي با اين تصوير مواجه مي
صورت آن را در » سپند«خيال كند كه خود » سپند«برد؛ زيرا بايد مفهومي را براي مي

  .مفهومي ديگر دارد
استعارة «آميغي  ـ پيچيدة بيت زير چگونگي سازوكار شگرد بلاغيتحليل و تجزية تصويرهاي 

  :دهد نحوة حضور اين شگرد در بدنة تصويرهاي بيدل را نشان ميو » ايهامي كنايه
  بوي گل را التفات غنچه زندان است و بس

  

  اي استگيري هركجا وارستهخون خورد در گوشه  
  )١٩٤همان، (                                           

شاعر اين كنايه را از دالان صناعت منفرد . ٢اي است انساني؛ كنايه» خوردن خون«. ١
توان در را مي» خوردن خون«صورت واقعي . ٣دهد؛ نسبت مي» گل«به » استعارة مكنيه«

مشاهده كرد؛ ) فشرده به دل خونين گل شبيه استهاي درهمبرگبا گل غنچه(» گل«هيئت 
. صورت واقعي، هيچ ربطي به مفهوم كنايي آن در قلمرو انساني ندارد گل به» خوردن خون«. ٤

  .نيست» گل«راستي در به) غم و اندوه و تعب فراوان بردن، رنج فراوان كشيدن(= ملزوم 
استعارة «اي انساني است، از مجراي شگرد ، كه كنايه»بودن زنداني«در تصوير بالا، كناية 

را براي » بودن زنداني«صورت عيني و واقعي . استنسبت داده شده » بوي گل«به » مكنيه
). شد غنچه تا زماني كه باز نشود، بوي گل منتشر نخواهد(توان متصور شد بوي گل مي

صورت واقعي، هيچ ربطي به مفهوم كنايي آن در قلمرو انساني  بوي گل به» بودن زنداني«
نيز در تصوير بالا، كناية  راستي در بوي گل نيست؛به) دربند و اسيربودن(= ملزوم . ندارد

گل يا بوي «به » استعارة مكنيه«اي است انساني از مجراي شگرد كه كنايه» گيريگوشه«
توان را در ظاهر گل مي» گيري گوشه«صورت عيني و واقعي . استداده شده  نسبت» گل

ها در برگشود، اما تا وقتي گلرسد و بوي آن پراكنده ميغنچه با شكفتن به ظهور مي(ديد 
). گير استاند، گل به ظهور نرسيده و گوشهغشاي سبز پوسته فشرده و متراكم

. بطي به مفهوم كنايي آن در قلمرو انساني نداردصورت واقعي هيچ ر گل به» گيري گوشه«
  .راستي در گل نيست به) گرفتن از ديگران گزيدن، كناره انزوا و عزلت(= ملزوم 

تواند در تحليل و توضيح تصويرهاي بيدل بسيار راهگشا گيري از اين صناعت ميبهره
براي مثال، با . ندهاي شاعر ياري كباشد و پژوهشگر را در رسيدن به منظور اصلي مضمون
توان دريافت كه شاعر كناية انساني تجزية مصراع نخست بيت زير بر اساس اين صناعت مي

  :است نسبت داده است» هيزم«را به نهاد محذوف كه » مغزيخشك«
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  ي مشتعل گردممغزخشكچو آتش چند با هر 
  

  ها منفعل گردمحيا آبي زند تا زين تري  

  )٤٨٨همان، (                                
را استعارة » مغزخشك«در واقع، نكتة برجستة بلاغي اين تصوير در آن است كه شاعر كناية 

آيد كار ميگرفته، اما با توجه به واژة آتش، هيزم هم به» افراد تندخو و احمق«اي از مصرحه
همه، اينبا . ديد» هيزم«توان در را مي» مغزيخشك«و از قضا، صورت عيني و ظاهري 

توان ملاحظه را در هيزم نمي» بودن گو، تندخو و احمققشري و ياوه«معناي ملزومي كنايه 
  .گيردكرد و لذا ايهام شكل مي
» شيشة خالي«كه در بيت زير با استعارة مكنيه به » شكستگيدل«نيز مضمون و كناية 

  :توان مشاهده كردمي» شيشة خالي«نسبت داده شده و صورت واقعي آن را نيز در هيئت 
  دردمندي لازم دست تهي افتاده است

  

  است ايدل نشكستهگردد، نمي خاليتا  شيشه  

  )١٩٥همان، (                                        
در » شيشة تهي«باز هم براي » بودن سرنگون«و » مغزيبي«هاي همين سازوكار در كنايه

  :بيت زير قابل مشاهده است
  كندت كراي به فكري نميامغزيبي

  

  سرنگون نباشبه هوس ! شيشة تهياي   

  )٤٢٧همان، (                                
  :توان در نمودار زير ديدرا مي» استعارة ايهامي كنايه«كيفيت شبكة درهم پيچيدة صناعت 

 
 
 
 
 
 
 
 

» امي كناية مضمراستعارة ايه«توان آن را نوع ديگري از اين صناعت وجود دارد كه مي 
ناميد و تفاوتش با موارد پيشين در اين است كه شاعر، كناية انساني بيت را مستقيماً به 

براي نمونه در . طور پنهان و غيرمستقيم استكند، بلكه اين انتقال بهمستعارله منسوب نمي
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دهد كه نسبت مي» خورشيد«طور پنهان به را به» روييگرم«زير، بيدل كناية انساني  بيت
  :شود مشاهده كردصورت واقعي و لازميِ اين كنايه را در خورشيد مي

  در همه عالم پديد نيست روي گرميك 
  

  است پرورسايههم به كشور ما  خورشيد  

  )١٤٠همان، (                                
فته است؛ كناية كار ربار ديگر نيز در همين بيت به يك» استعارة ايهامي كنايه«البته، شگرد 

. نسبت داده شده است» خورشيد«به » استعارة مكنيه«از مجراي شگرد » پروريسايه«
  .شوددر هيئت خورشيد ديده مي» پروريسايه«صورت واقعي 

استعارة ايهامي «گيري بيدل از صناعت آميغي هرترتيب، شمار درخور توجه بهره به
اين صرافت را پيش ) بار استفاده بيت يكهر چهارونيم : بيت ٥٠٠مرتبه در  ٩٠(» كنايه

  .اي به اين شگرد داشتبايد نگاه ويژه آورد كه در تجزيه و تحليل تصويرهاي اين شاعرمي
در شعر بيدل » استعارة ايهامي كنايه«كناية موجود در صناعت آميغي  ٩٠اما تقريباً هر 

به » استعارة مكنيه«شگرد  ها را باشاعر اين كنايه. است) ها انسانمستعارمنه(انساني 
آيينه، فلك، ساغر، حباب، آبلة پا، خورشيد، شعله، گل، شمع، غنچه، غبار، (ها مستعارله

ها در ازآنجاكه صورت واقعي اين كنايه. دهدنسبت مي...) جرس، صهبا، مي، نهال، صبح و
ة اين و از اجتماع و امتزاج جمل» ايهام«شود، فن بديعي هيئت مستعارله مشاهده مي
  .گيردشكل مي» استعارة ايهامي كنايه«صناعت منفرد، شگرد آميغي 

  استعارة ايهامي كناية تشبيهي  . ٣. ٢. ٢

، »كنايه«از اتفاق چهار صناعت بسيط و منفرد » استعارة ايهامي كناية تشبيهي«شگرد 
ج ساختار اين فن بلاغي، كه او. گيردشكل مي» تشبيه«و » ايهام«، »استعارة مكنيه«

پيچيدگي و پيوند بين عناصر ادبي در سطح بافتار است، درست مانند سازوكار صناعت 
بيشتر دارد و با آن جزء ) تشبيه(است، با اين تفاوت كه يك جزء » استعارة ايهامي كنايه«

  :شاعر در اين شگرد. آميزدنيز مي
ق استعارة مكنيه به از طري) كه نوعاً انسان است(اي مربوط به مستعارمنه را بار كنايهيك

كند؛ مستعارلهي كه صورت تقريبي يا ادعايي لازم آن كنايه را خود مستعارله منسوب مي
داراست؛ يعني هيئت لازمي آن، از اصل، در آن چيز وجود دارد، ولي در عالم واقع، حمل 

آيد كه در نتيجه، استعاره به قوت  حقيقي مفهوم ملزومي و مراد كنايه بر آن درست نمي
) انسان(كند و در ادامه، مستعارمنه ولي، شاعر به اين بسنده نمي. خويش باقي خواهد ماند
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 .١: يابيم اگر اين صناعت را تجزيه كنيم به اين عناصر دست مي. دهدرا مشبه نيز قرار مي
  ).٨٣: ١٣٩١ميردار رضايي، ( تشبيه. ٥واقعيت؛ ايهام؛ . ٣استعارة مكنيه؛ . ٢كنايه؛ 

تنيدگي عناصر  توان ضمن تشريح اين شگرد به درهمتحليل اين بيت بيدل مي با التفات به
  :ادبي در طول بيت اشاره كرد

  گهر آوري به كف، تا صدفچون  لب مگشاي
  

  كندكه كار گوش هيچ دهن نمي گوش طلب  

  )٣٦٠همان، (                                     
طلبيدن  گوش. ٣آوردن؛ و  كفبهگهر .٢گشودن؛  لب. ١در اين بيت، سه كناية . ١

به » استعارة مكنيه«وسيلة شگرد ها را بهشاعر اين كنايه. ٢اند؛ هايي انساني كنايه
توان در هيئت ظاهري صورت واقعي هر سه كنايه را مي. ٣؛  نسبت داده است» صدف«
؛ يا »طلبيدن گوش«به صدف براي كناية » ماهيگوش«مثلاً، اطلاق نام  :ديد» صدف«

وجود صورت . ٤؛ ...و» آوردن كف گهر به«مرواريدهاي موجود در دهان صدف براي كناية 
واقعي و وجه ملزومي كنايه در هيئت ظاهري صدف هيچ ربطي به مفهوم كنايي آن در 

براي صدف » طلبيدن گوش«مثلاً، صورت ظاهري يا وجه لازمي كناية . قلمرو انساني ندارد
راستي در به) نيوشيدننيك(=انساني ندارد؛ ملزوم  آن در حوزةربطي به مفهوم ملزومي 

گهر «و ) زدن حرف(=» گشودن لب«هاي هصدف نيست؛ نيز مفهوم ملزومي كناي
شاعر در ادامه با . ٥ ...راستي در صدف نيست؛ به) چيز ارزشمندي يافتن(» آوردن كف به

آغالاند كم او را برمي يا دست(كند تشبيه مي» صدف«انسان را به  »چون«استفاده از ادات 
واسطة وجود صورت واقعي آنها در  بار به هاي كنايي يك؛ يعني كنش)تا بسان صدف باشد

» انسان«شود، و ديگربار به آن نسبت داده مي» ة مكنيهاستعار«از مجراي » صدف«هيئت 
ق به شبهي كه از اصل متعلشود، وجهتشبيه مي» صدف«با لحاظ وجه كنايي به همان 

  :در تصويرهاي بيدل» استعارة ايهامي كناية تشبيهي«اي ديگر از نمونه! خود مشبه است
  ز عبرت دم پيري كه راست بهره كه خلق

  

  انددرگوش پنبهمهتاب،  جام بادةچو   

  )٣٣١همان، (                             
به » استعارة مكنيه«شگرد  را از مسير» بودن درگوش پنبه«در اين بيت، شاعر كناية انساني 

تركيب جام بادة مهتاب هم خود تركيبي شاعرانه و درخور (نسبت داده است » جام باده«
وجود صورت . ديد» جام باده«توان در هيئت صورت واقعي اين كنايه را مي). تأمل است

و واقعي و وجه ملزومي كنايه در هيئت جام باده، هيچ ربطي به مفهوم كنايي آن در قلمر
تشبيه » جام باده«را به ) انسان(خود  »چو«شاعر در ادامه با استفاده از ادات . انساني ندارد
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» جام باده«واسطة وجود صورت واقعي آن در هيئت  بار به كرده است؛ يعني عمل كنايي يك
شود و ديگربار انسان با لحاظ وجه كنايي به آن نسبت داده مي» ة مكنيهاستعار«از مجراي 

  .شود تشبيه مي» جام باده«ان به هم
در تصويرهاي بيدل » استعارة ايهامي كناية تشبيهي«ترين نكته درباب شگرد برجسته     

گيري از اين شگرد را در تاريخ زبان فارسي و اين است كه اين شاعر بالاترين ميزان بهره
بيت از  ٥٠٠در پژوهشي كه پيشتر در بررسي همين صناعت در . شناسي داشته است سبك

و گزيدة ) ٣٢٢: ١٣٩٧ميردار رضايي، (بيست شاعر شاخص زبان پارسي صورت گرفته است 
مرتبه استفاده  ٣٦توان مشاهده كرد، عصار تبريزي با آن را در جدول و نمودارهاي ذيل مي

يك سروگردن بالاتر از ديگر شاعران قرار دارد و پس از او ) بيت ٥٠٠در (از اين صناعت 
  :شوندمشاهده مي... صائب، خاقاني، حافظ، كليم، عطار و شاعراني چون

 در  اشعار بيست شاعر» استعارة ايهامي كناية تشبيهي«شمار كلي شگرد . ٢جدول 

Table 2. The total number of "Illusory metaphor of allegorical irony" in 20 poets  

شده  بهره برده و تأملي در ارقام ارائه) بيت ٥٠٠در (بار از اين شگرد  ٧٠تنهايي  بيدل به
در نمودار . دهد گيري از اين صناعت نشان ميفاصلة بين او و ديگر شاعران را در ميزان بهره

 بارم

Barom 

 شاعر

Shaer  
 شمار شگرد

Shomare Shegerd  
 بارم  

Barom  
 شاعر

Shaer  
 شمار شگرد

Shomare Shegerd  
١  
1 

 رودكي

Roudaki  
٤ 

4  
  ١١  

11 

 سعدي

Sadi  
٤ 

4  
٢ 

٢  
  فردوسي

Ferdosi 

٠ 

0  
  ١٢ 

١٢  
  مولوي

Molavi 

٥ 

5  
٣  
3 

 عنصري

Onsori 

٠ 

0  
  ١٣ 

13  
 سلمان

Salman  
٢٢ 

22  
٤ 

4  
 فرخي

Farokhi  
٠ 

0  
  ١٤ 

14  
 خواجو

Khajoo  
١٣ 

13  
٥ 

5  
 منوچهري

Manochehri  
٦ 

6  
  ١٥ 

15  
 عصار

Asar  
٣٦ 

36  
٦ 

6  
 ناصرخسرو

Naserkhosro  
١ 

1  
  ١٦ 

16  
 حافظ

Hafez  
٢٥ 

25  
٧ 

7  
 عطّار

Atar  
٢٣ 

23  
  ١٧ 

17  
 جامي

Jami  
٧ 

7  
٨ 

8  
 نظامي

Nezami  
١٣ 
13 

 ١٨ 
18 

 وحشي

Vahshi 

٢٤ 

24  
٩ 

9  
 خاقاني

Khaghani 

٢٧ 

27  
  ١٩ 

19  
 كليم

Kalim 

٢٤ 

24 
١٠ 

10  
 مسعودسعد

Msoodsad  
٥ 

5  
  ٢٠ 

20  
 صائب

Saeb 

٢٨ 

28 
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، ميزان اختلاف او با ديگر ترسيم شده) دركنار ديگر شاعران(زير، كه با برافزودن آمار بيدل 
  :  شاعران محسوس است

  
 ت. ك. ا. گيري از شگرد انمايش اختلاف بين بيدل و ديگر شاعران در بهره. ٤نمودار 

Figure 4. Shows the differences between Biddle and other poets in using the trick: E.I. K. T  

اين شگرد، با عنايت به شبكة ) طوركلي در علوم بلاغيو به(ر دانش بيان ازآنجاكه د
كند، گيرد كه هندسة شعر را پيچيده مياي كه دارد، در زمرة صناعاتي قرار ميپيچيده درهم

توسط » استعارة ايهامي كناية تشبيهي«كارگيري صناعت مسلم است كه اين مقياس از به
هاي ديگري از اين شگرد در ديوان نمونه. استاو شده  شدن تصويرهاي بيدل سبب پيچيده

  :بيدل در ادامه ذكر شده است
  صورت وهمي به هستي متهم داريم ما

  
  رويمبار مي سبكصفت ز بس كه شبنم

  
  ايمسر به عالم بالا نهاده شعلهچون 

  

  ما  آيينه بر طاق عدم داريم حباب،چون   

   )٨٩ :١٣٨٦بيدل، (                         
  كش كاروان ما بوي گل است ناقه

  )٩٥همان، (                                  
  خاشاك وهم نيست حريف عنان ما 

  )٩٥همان، (                                           

  گيرينتيجه

براي تجزيه و بررسي هندسة پيچيدة تصويرهاي بيدل ابزار بلاغي خاصي لازم است كه 
اي كه در اختيار دارد، كارآيي و كارآمدي كافي و بيان سنتي، با عناصر چهارگانهدانش 

يكي از ابزارهاي بايسته در اين مسير، شگردهاي . منظور اين واكاوي ندارد درخوري به
گيري از اين نمايد؛ چراكه بهرهآميغي است كه لزوم افزودنشان به اقليم بيان ضروري مي

ف و تشريح سازة تصويرها بسيار كارگشا و مفيد است و حتي ابزارهاي بلاغي در توصي
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استعانت بي) خاصه تصويرهاي سبك هندي(توان گفت تحليل اجزاي برخي تصويرها  مي
  .اين صناعات ناشدني است

ياري  سوم تصويرهاي بيدل به دستدهد كه تقريباً يكهاي اين پژوهش نشان مييافته
كردن به عناصر بيان سنتي و  براين، با بسندهاست؛ بنا شگردهاي آميغي خلق شده

هاي بيدل ناقص و نارساست؛ خاصه گرفتن ابزار ادبي آميغي، تحليل و تفسير سازه ناديده
مانند شگردهاي پيچيدة استعارة ايهامي (ها  گيري از اين صناعتاينكه در مقياس بهره

ان شعر فارسي در تاريخ بيدل در زمرة سرآمد) كنايه، و استعارة ايهامي كناية تشبيهي
  .  گيردادبيات قرار مي

  نوشتپي

عنصري بديعي است، اما چون در بدنة شگردهاي آميغي حضوري مؤثر دارد، » ايهام«مسلم است كه شگرد . ١
  .شودگيرد و شمار آن محاسبه ميبندي جديد در كنار ديگر شگردهاي منفرد قرار ميلاجرم در دسته

  منابع

  .سورة مهر: تهران. مقايسة انسان كامل از ديدگاه بيدل و حافظ) ١٣٨٨(آرزو، عبدالغفور 
  .عرفان: تهران. كوشش محمدكاظم كاظمي به. گزيدة غزليات بيدل) ١٣٨٦(بيدل دهلوي، عبدالقادر 

افست از روي ( المطول في شرح تخليص المفتاح) ق. ه ١٤٠٧(تفتازاني هروي، سعدالدين مسعود 
  .ايران: قم. الـله العظمي مرعشي نجفيكتابخانة آيت ).ق. ه ١٣٣٠چاپ عثماني 

  .سخن: تهران. تازه طرز )الف١٣٨٤(آلاشتي، حسين پورحسن
نشرية دانشكدة ادبيات و . »معني بيگانه در شعر صائب تبريزي«) ب١٣٨٤(آلاشتي، حسين پورحسن

 .٨٥- ٧٠: ١٩٦) ٤٨( علوم انساني دانشگاه تبريز

  .مركز نشر اينفورماپرنت: بلغاريه. ري به خانة خورشيدد) ٢٠١٠(حبيب، اسدالـله 
  .سروش: تهران. سپهري و سبك هندي، بيدل) ١٣٦٧(حسيني، حسن 

: در. »پيشنهاد برافزودن دو فن ديگر بر فنون چهارگانة علم بيان« )١٣٨٠ـ١٣٨١(جو، سياوش حق
) ٤١٩ـ٤٢٧: د اولجل( هاي زبان و ادب فارسيهاي نخستين گردهمايي پژوهشمجموعه مقاله

شناسي المللي تحقيقات زبان و ادبيات فارسي و ايرانمركز بين: تهران. كوشش محمد دانشگر به
  .دانشگاه تربيت مدرس

 شناسي نظم و نثر فارسيسبك .»سبك هندي و استعارة ايهامي كنايه«) ١٣٨٩(جو، سياوش حق
  .٢٦٨-٢٥٥: شمارة اول. سال چهارم). بهار ادب(
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پژوهش زبان و . »هاي تركيبي در غزليات بيدلكنايه« )١٣٩٦(محسن سرمدي  و وشجو، سياحق
  .٦٨-٤٥: ٤٦شمارة  .ادبيات فارسي

 .»پردازي تركيبي در اشعار وحشي بافقيكنايه«) ١٣٩٢(و مسعود اسكندري  جو، سياوشحق
 :نزنجا. شهريور ١٢. همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي مقالات هشتمينمجموعه 

  .دانشگاه زنجان
. »بررسي صناعت استعارة كنايه در غزل صائب«) ١٣٩٤(و مصطفي ميردار رضايي  جو، سياوشحق

  .دانشگاه محقق اردبيلي: اردبيل. شهريور ٦-٤. دهمين همايش ترويج زبان و ادبيات فارسي
ن ششم در باززايي عناصر ادبي تصويرساز قر«) الف١٣٩٧(و مصطفي ميردار رضايي  جو، سياوشحق

. »)نمود دوبارة شگردهاي آميغي در تصويرهاي قرن هشتم(تصويرهاي شعري قرن هشتم 
  .١٥٥- ١٢٥: ١٩٧شمارة . سال پنجاهم. مشهددانشگاه فردوسي جستارهاي ادبي 

سازي در  هاي بيگانهي از راهبررسي يك« )ب١٣٩٧(و مصطفي ميردار رضايي  جو، سياوشحق
  .٧٠-٥٧): ٢٢پياپي ( ١شمارة . سال دهم. نشگاه اصفهاندا فنون ادبي. »هاي صائب غزل

تأثير شگردهاي آميغي بلاغي بر فرآيند «) ج١٣٩٧(و مصطفي ميردار رضايي  جو، سياوشحق
هاي ترويجي عرضه و نقد اولين نشست كرسي. »هاي شعر فارسيتكوين و تكامل تصوير سبك

. ناظر علمي فرزاد بالو. اقري خليلياكبر بمرتضي محسني و علي: استادان ناقد. ايدة علمي
  .دانشگاه مازندران: بابلسر. ٩٧ارديبهشت 

. »الطيرمنطقهاي تصوير در وارسي سازه« )د١٣٩٧(و مصطفي ميرداررضايي  جو، سياوشحق
فريدالدين عطار ( اسلامي ـ مجموعه مقالات نخستين همايش زبان فارسي و انديشة ايراني

  .٦٥٩- ٦٣٤: مؤسسه مطالعات اسلامي: رانته. ٩٧فروردين  ):نيشابوري
فنون  . »اي كناية آميغي در غزل صائبگونه«) ١٣٩٣(و مصطفي ميرداررضايي  جو، سياوشحق

  .٨٤- ٦٩: ٢) ٦(دانشگاه اصفهان  ادبي
زبان و  .»سازكشف و تكامل صناعتي سبك«) ١٣٩٥(و مصطفي ميرداررضايي  جو، سياوشحق

  .٨٩- ٧١: ٨١) ٢٤( دانشگاه خوارزمي ادبيات فارسي
. تلخيص المفتاح في المعاني و البيان و البديع) ق. ه ١٣٠٢( خطيب قزويني، محمدبن عبدالرحمن

  .طبع داغر :بيروت
  .سخن: تهران. ترجمة ابوالقاسم سري. تاريخ ادبيات ايران) ١٣٨٣(ريپكا، يان 

. ارشد نامة كارشناسيانپاي .بررسي دو گونه كناية تركيبي در غزليات بيدل )١٣٩٣(سرمدي، محسن 
  .دانشگاه مازندران. جوبه راهنمايي سياوش حق

  .دارالكتب العلميه: بيروت. مفتاح العلوم) ق. ه ١٣٤٨(سكاكي، ابويعقوب يوسف 
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  .آگه :تهران .چاپ سوم. هاآينه شاعر )١٣٧١(محمدرضا  كدكني، شفيعي
  .آگاه: تهران. وازدهمچاپ د. صورخيال در شعر فارسي )١٣٨٧(محمدرضا  كدكني، شفيعي
  .آگاه: تهران. چاپ يازدهم. موسيقي شعر )١٣٨٨(محمدرضا  كدكني، شفيعي

بررسي جايگاه زلالي در شعر قرن يازدهم : هندي سبك و خوانساري زلالي )١٣٨٧(شفيعيون، سعيد 
 .سخن: تهران. هاي شعر اوهمراه

هندي و احوال و اشعار كليم  تحقيقي در سبك: گردباد شور جنون) ١٣٦٧(شمس لنگرودي، محمد 
  .چشمه: تهران. چاپ دوم. كاشاني

  .فردوسي: تهران. چاپ هشتم. بيان و معاني) ١٣٨٣(شميسا، سيروس 
  . جامي: تهران. شناسي شعر پارسي از رودكي تا شاملوسبك) ١٣٨١(غلامرضايي، محمدرضا 

  .  زگاررو: تهران. نقد ادبي در سبك هندي: نقد خيال) ١٣٧٩(فتوحي، محمود 
 سياوش راهنمايي به .بررسي كنايات تركيبي در غزليات كليم همداني) ١٣٩٥(ملايي، محمد 

  .دانشگاه مازندران. ارشد نامة كارشناسيپايان. جو حق
راهنمايي  به. ارشد نامة كارشناسيپايان. ابعاد كنايه در غزليات صائب) ١٣٩١(ميرداررضايي، مصطفي 

  .دراندانشگاه مازن. جوسياوش حق
فرآيند تكوين و تكامل تصوير از سبك خراساني تا سبك هندي با ) ١٣٩٧(ميرداررضايي، مصطفي 

  .دانشگاه مازندران. جوبه راهنمايي سياوش حق. رسالة دكتري .تكيه بر شگردهاي تركيبي
صائب و سبك هندي در : در .»آن سبك هندي و وجه تسمية«) ١٣٧١(وصال، عبدالوهاب نوراني

  .قطره: تهران. كوشش محمدرسول درياگشتبه. ة تحقيقات ادبيگستر
 .»هاي سبكي بيدل دهلويبررسي ويژگي«) ١٣٨٩(وفايي، عباسعلي و سيدمهدي طباطبايي 

  .٨٥-٦٩): ١٠پياپي (شمارة چهارم . سال سوم. )بهار ادب( شناسي نظم و نثر سبك
  .قطره: تهران. پور سبحانيشمترجمة توفيق ها. عبدالقادر بيدل دهلوي) ١٣٧٦(هادي، نبي 




